
فــردای آن روز میرعلــی و بیــک به کــوه رفتنــد. وقتی بیک خواســت دوباره 
میرعلــی را در چــرم بپیچد زمان اجرای نقشــه ی میرعلی بــود. میرعلی از بیک 
خواســت تا به او نشــان دهــد که چگونه داخــل چرم برود و دراز بکشــد. اما 
وقتــی بیــک برای نشــان دادن کار توی چرم رفــت، عقاب ها از راه رســیدند و 

پوســت را گرفتنــد و بالا رفتند. 
بیــک وقتــی صدای نوک زدن عقاب ها به پوســت را شــنید، از جا بلند شــد و 

ترساند.  را  پرندگان 
»چه کار کردی؟« بیک که ترسیده بود، رو به میرعلی فریاد زد. »چطوری بیایم 

پایین؟« 
میرعلــی گفــت: »مــن باید این گونی هــا را پر کنــم، لطفاً وقــت را تلف نکن، 
جواهــرات را همان طور کــه من برایت پایین ریختم، برای مــن پایین بینداز!« 
بیــک تــازه پســری را که در کوه رهــا کرده بود، شــناخت. ترســید. جواهرات 
را پاییــن انداخــت و میرعلــی کیســه ها را پــر کرد. وقتی کیســه ها پر شــد، 
میرعلی آن ها را روی پشــت شــترش محکم کرد. ســپس بر شــتر خود ســوار 
شــد و رفت. او می دانســت که بیک هم ســرانجام مســیر را پیدا می کند، اما 
زمــان ســرگردانی و نگرانی اش در کوه به او درســی درباره ی رفتــار ظالمانه اش 

بــا دیگران بــه او می دهد. 
مادر میرعلی از موفقیت پسرش خوشحال شد. آنها غذای کافی برای خوردن 
داشتند. در نهایت میرعلی حتی کارگرانی را هم برای خودش استخدام کرد، اما 
همیشه از آنها حمایت و با آنها منصفانه رفتار می کرد. او همیشه به کارگرانش 
می گفت: »من هرگز شما را سرگردان نمی گذارم!« کارگرانش با خنده می پرسیدند: 
»حتی برای همه ثروت های دنیا، آقای میرعلی؟« میرعلی لبخند می زد: »حتی 

آن موقع!«
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